
 

 
  
  
  
  
  

 أعوذباللَه من الشيطان الرجيم
 بسم اللَه الرحمن الرحيم

د  وصلّى اللَه علّ سيىدنا و نبيىنا أبى القاسم محمى
 وعلّ آله الطىيىبين الطىاهرين و اللعنة علّ أعدائهم أجمعين

  
فرمایند: نتیجه و ما حصل فردی كه به این دستورات و می« عنوان»السّلام به امام صادق علیه 

 گذراند.مطالبی كه داده شده است عمل كند این است كه دیگر ایام خودش را به بطالت نمی
عرض شد این فقره مانند سایر فقرات این حدیث شریف، خیلی پر معنا و قابل توجه است.  
شود كه انسان در گذشت ایام، از حق شود كه انسان وقتش را به بطالت بگذراند؟ چگونه میچگونه می

غافل باشد و یا به تعبیر دیگر چنانچه در جلسات گذشته عرض شد تصور كند كه كلام او و فعل او و 
 مسیر او منطبق بر حق است، ولی در واقع منطبق بر باطل است.

ابازاء ندارد. در جلسات گذشته معنای حق و باطل را عرض باطل یعنی پوچ، یعنی چیزی كه م 
نتیجه بودن، به معنای مابازاء كردیم كه باطل به معنای پوچی است، به معنای تهی بودن، به معنای بی

توان به حمل شایع، باطل را به معنای نیستی تصور و نداشتن یعنی عوض نداشتن و در یك كلمه می
است كه حق به معنای هستی است، آنچه كه وجود دارد و آنچه كه منتسب  معنا كرد. و در مقابل، حق

شود به پروردگار است حق است و آنچه كه مابازاء و واقعیت و حقیقت و اصالت و نتیجه دارد، آن می
آید، این كلام حق. كلام دروغ، چرا باطل است؟ چون مابازای خارجی ندارد. الان من بگویم باران می

آید، این حق آید. ولی اگر بگویم الان هوا آفتابی است و باران نمیاست؛ الان باران نمیكذب و باطل 
 كند.است؛ چون مابازاء دارد، انسان این را در خارج مشاهده می
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در بیان معنای باطل در جلسات گذشته عرض شد هر چیزی كه در عالم تخیل و اعتبار بگنجد  
شود حق. و این مسئله قابل صدق و عقل و منطق قرار بگیرد می شود باطل، و هر چیزی كه در عالممی

تواند سریان و توسعه در همه ابعاد فكری و اجتماعی و اشتغالات و كارها و مسائلی است كه یك فرد می
گزیند تا جایی بر حق در طول زندگی دنیا با آنها سروكار داشته باشد. مرام و روشی را كه انسان بر می

 شود باطل.انتساب و ربط با پروردگار در آن لحاظ شده باشد. اگر لحاظ نشده باشد می است كه جنبه
خواند، حواسش در نماز این طرف و آن طرف كه نماز میدر روایت داریم شخص وقتی 

باشد، فكرش به این طرف و آن طرف برود، الفاظ را فقط به عنوان یك عادت ادا كند، ممكن است الان 
يم  ب   ما بگوییم ح  حْمن  الرَّ ينه  سْم  اللَه الرَّ ب   الْعالهم  َّ  ره مْدُ لِلّ  ال  ينه  تا الْحه رسیم كه می ٧ ١الفاتحة،  وه لَه الضَّ

بر حسب عادت، نفس این الفاظ را از آن منبع غیر شعور خودش به منصه ظهور برساند بدون اینكه 
 دخوانانسان توجه داشته باشد. وقتی تا آخر سوره را می
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اصلًا به معانی توجه نداشته، فكرش جای دیگر بوده. ملاقاتی كه با كس  شودمتوجه می 
خواسته صحبت كند. تلفنی كه زده شده و دیگری قرار بوده بگذارد. مطلبی را كه با كس دیگری می

گوید: یبرند، یك مقداری كه بالا بردند. خدا محواسش در آن تلفن بوده. ملائكه این نماز را بالا می
گویند: ما این نماز را آوردیم كه این نماز را به حیطه وجودی تو این نماز را برای كه آوردید؟ می

گوید: این جا برگردد. خدا میبرسانیم؛ چون نمازی است كه انسان برای خدا خوانده و باید به همان
من نبوده، توجه به من نداشته، در نماز من غیر مرا داخل كرده است. الفاظ را ادا كرده ولی حواسش به 

هایی بوده كه در تلفن زده شده، دنبال مطالبی بوده كه با فلان شخص صحبت كرده، دنبال دنبال حرف
كارهای خودش بوده، در ضمن هم این سوره را خوانده، ركوع و سجود هم كرده. پس در این نماز 

خودم گذشتم و حق خودم را به شریكم  دیگری را با من شریك قرار داده است، شما بروید من از حق
واگذار كردم. این نماز را بر سر این بزنید و بگویید كه مبارك خودت باشد. من سهمی در این نماز 

 ١برم و تمامش مربوط به افراد دیگر باشد كه در این نماز دخالت كردند.نمی
ببینید دیگر بهتر از نماز ما شود باطل دیگر رفقا باید ملاك و معیار دستشان باشد این نماز می 

چیزی سراغ نداریم. از نماز بالاتر چیزی سراغ نداریم. از نماز بالاتر عبادت بالاتری ما سراغ نداریم. 
كه در اذان و اقامه حی علی خیر العمل تشریع شده، معنایش چیست؟ معنایش این است كه بهترین وقتی

ت، به سوی او باید بشتابی. و این نماز با این عمل و بهترین عبادتی كه در شرع تشریع شده اس
شود باطل؛ هیچ خبری ازش نیست و هیچ مابازایی ندارد. پس باطل عبارت بینید میخصوصیات شما می

 شود باطل.است از آن نحوه ارتباط بنده با پروردگار خود كه در آن ارتباط خدا جایی ندارد. این می
ود پدرش فوت كرده بود، جنازه را در یكی از مساجد مهم یكی از افراد معمم كه در طهران ب 

گوید: فلانی، ما كند به او میمركزی طهران آوردند و خود او نماز میت را خوانده بود. برادرش رو می
شناسیم دیگر با ما پنهان كاری و اینها. بگو ببینم: این نماز را برای خدا خواندی یا برای كه تو را می

خواهی برای خودم خواندم! نماز، شخص معمم، صدها نفر شركت كردند تش را میخودت؟ گفت: راس
بینید نماز باطل. یك شاهی به این كنید میدر مسجد برای میت، طبق دستور، واجب، ولی نگاه می

دهند! نمازی كه خوانده افرادی كه آمدند و جمع شدند، صاد آن از شخص برای نمازی كه خوانده نمی
                                                      

: علىّ بن ابراهيم، عن أبيه، عن النّوفلى، عن السكونى عن أبى عبدالله عليه السّلام ٧، حديث ٢٩٤، ص ٢اصول كافى، ج  ١
لّ: قال: قال النبىّ صلّى الله عليه و آله و سلّم: انّ المَلَك ليصعَد بعمَل العبدِ مُبتَهجًا به فإذا صعِد بحسَناته يقولُ الله عزّوج

 حديث مفصّلى را در اين موضوع آورده است. ٢٢٧إنّه ليس إياىَ أراد بِها! و عدّة الداعى، ص  اجعَلوها فى سجّينٍ
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 شود ولی باطل است.شود، عین از مخرج اداء میشود، حاء از مخرج ادا میمخرج ادا می
حق چیست؟ حق عبارت است از ارتباط انسان با پروردگار كه در آن ارتباط خدا فقط وجود  

شود حق. این معنا قابل توسعه و گسترش است به همه ابعاد وجودی و به همه ابعاد تربیتی دارد. این می
 و سلوكی انسان.
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را نظر بگیرد و نگذارد غیر خدا به عنوان « خدا»یك سالك در ارتباط با پروردگار فقط باید  
خدا در حیطه وجودی اعمال و افكار او وارد بشود. دقت بفرمایید! غیر خدا به عنوان خدا، غیر حق به 

است؛ چون اگر به عنوان حق، غیر ذات پروردگار از اعتبارات و تخیلات و دنیا به عنوان اینكه او حق 
 كند.كند، احتراز میكند، اجتناب میكند، پرهیز میعنوان اینكه او حق نیست، مشخص است دوری می

دارد حساب ترین عمل برای سالك این است در هر قدمی كه بر میلذا بزرگان فرمودند: مهم 
در همان موقع برسد و بعد  آن قدم را همان موقع نه بعد، بعد كه كار از كار گذشته حساب همان قدم را

خواهد انجام دهد همان موقع حساب برسد، سبك و سنگینی بكند، با دیگران مشورت بردارد. كاری می
دهم. با افرادی كه كند، باب مشورت را بر خود نبندد و نگوید كه این كار درست است، پس انجام می

تر و با فكر بازتر نسبت به مسئله قضاوت كنند تر و مستقلتوانند آزادانهخارج از این محیط هستند و می
دهم آیا برای خدا هست یا نه؟ این عملی كه الان انجام با آنها مشورت كند، كاری را كه من انجام می

 دهم برای خدا هست یا نه؟می
افتد كه انسان در تحت شرایط محیط، مغلوب جریاناتی قرار در بسیاری از اوقات اتفاق می 

شود. انسان همیشه باید محیط بر محیط باشد، نه اینكه محاط در محیط بر او تحمیل می گیرد كهمی
بینیم؛ مثال كند. در مسائل عادی هم ما میواقع بشود. دیدگاه انسان طبق شرایط محیط تغییر پیدا می

جا نشستیم، چشممان چشم عادی است ضعف هم ندارد، دیدگاهمان خیلی زیاد است مثلا در همین
دگاه عادی است، مشاعرمان، مشاعر عادی است. ولی كیفیت نورپردازی در این محیط و نحوه دی

انعكاس نور در زوایای اجسام و به وجود آمدن سایه و برگشت نور در اجسام، گاهی اوقات به نحوی 
به است كه فرض كنید كه خود من همین الان ممكن است اشتباه كنم، در بعضی از موارد اشیاء مقعر را 

كنم ء مقعر است ولی كیفیت نور و محیط به نحوی است كه من خیال میصورت محدب ببینم. یك شی
بینیم مقعر است. چرا؟ چون خارج و محیط و نور به نحوی است كه زنم میمحدب است، دست می

. برویم و ء را در دیدگاه من به این كیفیت در آورده است. ما به این مقدار هم نباید توجه كنیماین شی
 بینیم واقعاً محدب است یا مقعر؟دست بزنیم ببینیم اینی كه الان ما او را به شكل محدب می

گیرد و كند و در تحت شرایط خارجی قرار میافتد، اشتباهاتی كه انسان میخیلی اتفاق می 
تحقیق و كیفیت در اختیار او نیست. اینها برای چیست؟ به خاطر این است كه وجود انسان از نقطه نظر 

حدنفسه و به تنهایی بخواهد با جریاناتی كه تلقی مطالب، وجودی است دارای ضعف. اگر خود او فی
كند و اختلاف سلیقه و افكار و مكاتبی كه در در مقابل او قرار گرفته است و مطالبی كه با او برخورد می
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اند به ه افراد در اشتباه قرار گرفتهقدر كجلوی او قرار دارد برخورد كند، قدرت تشخیص ندارد. این
 خاطر این است كه ذهن آنها نتوانسته است آن حقیقت را از اعتبار و باطل جدا كند.

كردند و هایشان نشسته بودند و صحبت میپیغمبر صلی اللَه علیه و آله در كنار یكی از زن 
گویند بیا اینجا. كنند و میمیشود حضرت صدایش شود، تا رد میخندیدند. یكی از اصحاب رد میمی

 دانی اینگفتند: می
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گویند: این عیال من است. گوید: نه یا رسول اللَه. میكسی كه پیش من نشسته كیست؟ می 
ای شده؟ حضرت فرمودند: من گوید: مگر مطلبی اتفاق افتاده؟ مسئلهكند به حضرت، میبعد رو می

صدایت كردم كه در این لحظه یك وقت شیطان تو را فریب ندهد، تو تصور نكنی كه من با یك زن 
زنم. كنم، با او حرف میكنم. این عیال من است و نشستم با او صحبت میه الان صحبت میغریب

 كنید. یعنی بالاترین فرد بشر، ولی انسان از گزند شیطان ایمن نیست.كه پیغمبر است. التفات میدرحالی
د تواند شكست دههایی كه در انسان است حتی انسان را در قبال پیغمبر میها و ضعفنقص 

و مغلوب كند. دیگر از رسول خدا كه بالاتر نداریم، بیاید صحبت بكند و شخص بگوید الان در یك 
های خود اند، همه كه آن ضعفكند! همه كه به آن مرتبه كمالی نرسیدهچنین وقتی با این زن صحبت می

فراد هنوز در منفی اند. همه كه جهات مثبت برای آنها كامل نشده، خیلی از ارا به فعلیت مبدل نكرده
كند. این مسئله چیست؟ چه باید كرد؟ این برند. فقط نقاط ضعف برای آنها جلوه میبافی به سر می

 قضیه را چطور باید حل كرد؟
نَّكُ  فرمايد:در آيه شريفه می  مه داءه ب الْق سْط  وه لَ يهجْر  َّ  شُهه ينه لِلّ  ام  نوُا كُونوُا قهوَّ ينه آمه ا الَّذ  مْ يا أهيُّهه

نهآنُ قهوْمٍ عهلى بُ ل لتَّقْوى شه لوُا هُوه أهقْره لوُا اعْد  ای افراد ای مؤمنين، محيط شما را در  ٨... المائدة،  أهلََّ تهعْد 
گذرد برای شما شبهه به وجود تشخيص خود به اشتباه نيندازد. جريانات و مطالبی كه در اطراف شما می

كند؟ شما را در آن راهی طور مین كرد، چرا آن كرد، چرا اينهای زيد و عمر كه چرا اينياورد. صحبت
 ايد نلغزاند.كه در پيش گرفته

بیند مطلب درست است. فردا به كند و میرسد و تحقیق میانسان یك مطلبی به نظرش می 
ا رسد آقرسد آقا این كار را كردی؟ به سومی میرسد آقا شما این كار را كردی؟ به آن یكی مییكی می

كم با كم كمرسد آقا دیدید فلانی ... كمدیدید فلانی راجع به این قضیه چه گفته؟ به چهارمی می
های مختلف و با مطالب گوناگونی كه برای انسان، زید و عمر و بكر و خالد و جوّ و محیط و صحبت

كم رو ابتدایی كمآورند، آن ثبات و استحكام و استقامت گونه امور به وجود میمسائل و وسایل و این
كنم؟ نكند این رود، نكند من اشتباه میشود انسان میگذارد. شب كه میبه افول و رو به سستی می

دهم غلط است؟ برای چی؟ به خاطر دهم غلط است؟ نكند این كاری كه انجام نمیكاری كه انجام می
 چیزی گفته. اینكه این یك حرفی زده، آن یك حرفی زده، این یك چیزی گفته، او یك

ای كه ما در زمان مشروطیت، این تجربه را به دست آوردیم واقعاً عجیب است. افرادی تجربه 
كه در یك جریان واحد، جریان حكومتی و سلطنتی و استبدادی تبدیل بشود به یك جریان مشروطه، 
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ا شاه و آن حكومت به یك جریان مردمی بنا بر نظر آنها آن هم مردمی نبود كجایش مردمی بود؟ آمدن رض
ها و فساد، این حكومت مشروطه بود؟ این حكومت مردمی بود؟! صد رحمت به استبدادی و آن ظلم

كردند. حكومتی كه حكومت قاجار و به آن حكامی كه قبل از رضاشاه بودند و بر مردم حكومت می
ین حكومت، توانست در خودش احساس بكند. كجای ایك لحظه یك نفر اعتماد و امنیت را نمی

 حكومت مشروطه بود؟ كجایش حكومت مردمی بود؟ كجایش حكومت آزاد بود؟
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كردیم كه در یك مسئله، افراد عادی خُب عادی بودند. اینها ولی ما در آن زمان مشاهده می 
كه نظر نداشتند و شاید هم گناه نداشتند و البته هر كسی بر طبق میزان فهم و سعه ادراك وجودی 

كند. یا به این فرد یا به آن كند یا به آن عمل میداند، یا به این عمل میشخصی را امین میخودش، یك 
شود یك جریان واحد، در این فرد، یا به این فتوا و یا به آن فتوا. اما صحبت در اینجاست كه چطور می

ود دارد و هم جریان دو قطب، در صد و هشتاد درجه مقابل هم قرار بگیرد؛ هم در این قطب عالم وج
در این قطب عالم وجود دارد. در هر دو طرف عالم وجود دارد. در هر دو طرف مجتهد وجود دارد، در 
هر دو طرف صاحب وزنه و ثقل وجود دارد، در هر دو طرف صاحب اعتبار وجود دارد. اگر حق است 

كردند و به این اكتفا می شود حق در مقابل هم باشد. ما دو تا حق كه نداریم. و ای كاش به اینكه نمی
ها و سایر تبعاتی كه طبعاً متها و هتك حرها و دشنامها و سبكردند. دیگر صحبتمقدار بسنده می

 آمد.شود پیش نمیگونه جریانات برای افراد پیدا میدر این
دهد. در یك در یك طرف قضیه مثل مرحوم آخوند خراسانی فتوا بر وجوب مشروطیت می 

دهد. هر دو هم عالم و هر دو هم از مثل مرحوم سید یزدی فتوا بر حرمت مشروطیت میطرف قضیه 
بزرگان و هر دو هم در نجف. این هم منزلش دو تا كوچه بالاتر است و این هم منزلش اینجاست. كدام 

شود كه ما در یك جریان دو حق داشته باشیم؟ برای چه؟ شاید خود مرحوم آخوند حق است؟ مگر می
 كرد. خدا رحمت كند ایشان را، ایشان فرد معاندی نبود، فرد مغرضی نبود.طور تصور نمیینهم ا

ولی صحبت در این است كه جریانات و حوادث و مسائلی كه خارج از محیط انسان بر محیط  
كم اگر شود. كمشود، تزریق میشود، بر محیط ادراك و مشاعر انسان اجبار میفكری انسان تحمیل می

 ١دارای نور تشخیص و قوه تمییز و همانی كه فرمود: العِلمُ نُورٌ یقذِفُهُ اللَه فِی قَلبِ مَن یشَاء؛ شخص
شود كه شدیم، به همین بلیه! درس خواندی، زحمت كشیدی، روایات را نباشد به همین بلیه مبتلا می

ات باید بر محور او دیدی، تاریخ را دیدی، ولی صحبت در این است كه آن چیزی كه تمام این معلوم
قرار بگیرد تا بتواند مفید واقع بشود؛ مطالعات تاریخی، مطالعات فقهی، مطالعات فلسفی، مطالعات 

السّلام، شوخی نیست آقا! این مطالب در های دینی، روایات امام صادق علیهعرفانی، بالاتر از این درس
آن نور نباشد اینها نه تنها مفید نیست بلكه  جایی مفید است كه باید بر محور آن نور قرار بگیرد، اگر

مضر خواهد بود. یعنی همین علوم حقه و علوم الهی و همین تجربیات باید بر محوریت عدل قرار 

                                                      
 ١٦مصباح الشريعة، ص  ١
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بگیرد. باید بر محوریت حق قرار بگیرد، بر محوریت آن نور باید قرار بگیرد، بر محوریت آن اتصال 
 باید قرار بگیرد.

سواد نبود. از زمان عمر تا زمان امیرالمؤمنین سوادی بود؟ آدم بیشریح قاضی مگر آدم بی 
خواستند عزلشان كنند. فریاد در آمد از همه مردم بر خلاف سنت عمر السّلام و امیرالمؤمنین كه میعلیه

 كنید.عمل می
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 السّلامآید جلو، به امام حسین علیهآید جلو، میحضرت فرمودند: خب باشه. بعد همین می 
دهد. به راحتی، خیلی راحت، دو م میالسّلارسد، همین شریح قاضی فتوا بر قتل امام حسین علیهكه می

دو تا چهار تا، خلیفه الان امیرالمؤمنین یزید است، خروج بر خلیفه امیرالمؤمنین فساد در ارض است، 
ده است، باید او را دفع فساد واجب است و چون حسین بن علی آمده بر علیه امیرالمؤمنین خروج كر

 به هر نحو ممكن دفع كرد.
شود؟ نتیجه اینكه پسر پیغمبر را اش. نتیجه چه میاین صغری، این هم كبری، این هم نتیجه 

رسانند. خیلی راحت، چرا؟ چون این علوم بر این محور نور قرار نگرفته. این است به شهادت می
ستدلال خدایی است. ولی این استدلال بر محوریت قضیه. استدلال، استدلال الهی است. استدلال، ا

گیرد. بر محوریت عدم تهذیب شود. بر محوریت قطع ارتباط با پروردگار قرار میعدم ارتباط واقع می
شود. آن تهذیب كه آن نور است. خدا رحمت كند مرحوم حاج هادی ابهری، همین فردی كه واقع می

در علی بن جعفر كنار قبر مرحوم آقای انصاری در  ها نوشتند. قبرش هممرحوم آقا در كتاب
توانست بكند. سواد بود كه امضاء نمیقدر این بیجاست. ایشان یك فردی بود سواد نداشت، اینهمان

ای كسی خواست یك نامهكنند گذاشته بود در جیبش، هرجا كه میاز این مهرهایی كه ختم می
زد به عنوان امضایش. ولی خصوصیتی كه ایشان آورد و میخواند، این را در مینوشت، برایش میمی

كردند، آمدند برایش فتاوای علما و مجتهدین را نقل میداشت این است كه آن نور را داشت. می
 گفت این فتوا درست است و این باطل! تعجب نكنید، تعجب ندارد.می

و عنایت قرار گرفتند، مگر  اید؟ آن افرادی كه مورد توجّهمگر شما در همین كتب نخوانده 
ندیدید؟ جریان كربلایی كاظم را مگر همه اطلاع ندارند كه به واسطه خلوص و صدق عملی كه داشت 
خداوند به او عنایت كرد و قرآن را در قلب او قرار داد. رفقای ما خودشان اینها را دیدند. بعضی از 

نده خودم در مجالسی كه ایشان بودند شركت گفتند بكردند، میمعمرین رفقای ما برای بنده نقل می
ام ولی گفتندكه من او را ندیدهگفتند كه ما شركت كردیم. مرحوم پدرم میكردم. در دو مجلس آنها می

از دوستان و رفقایشان شرح حال ایشان را شنیده بودند. در خود قم آمد و آقای بروجردی او را امتحان 
ر طهران در مسجد هدایت، مسجد مرحوم طالقانی رفتند و آنها كردند. علمای قم امتحان كردند. د

امتحان كردند. در منزل مرحوم پدربزرگ ما حاج آقا معین شیرازی در آنجا آمد و امتحان كردند. خیلی 
توانست بكند مثل همین از افراد، همه دیدند. این از مسلمات است دیگر. یك فردی كه امضا نمی

خواند، خواند، از حفظ میرسد با عنایت الهی كه قرآن را میبه جایی میمرحوم حاج هادی بود این 
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گوید از اینجا تا آنجا قرآن گذارد. در یك نوشته اگر یك خط آن قرآن باشد، میدست روی آنها می
كردند. آمدند و او را امتحان میرسد؟ آن وقت علما میاست و بقیه همه نوشته است. از كجا می

 در این صفحه چند تا الف است؟ در این صفحه چند تا ب هست؟گفتند بگو می
گفت: من از این علما تعجب كردم، این همه كه از من كرد مییكی از دوستان تعریف می 

امتحان كردند چند تا ب دارد، چند تا الف دارد؟ این سوره چند تا عین دارد؟ یك نفر نیامد از من بپرسد 
كه شأن درحالیتفسیر این آیه چیست تا برایش بگویم. ببینید! یك نفر نیامد از من شأن نزول را بپرسد، 

 نزولش هم بر من
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گوييم كه حالا ... تفسیر نازل شده يعنی در من قرار گرفته البته به مقدار سعه خودش، ما نمی 
دانم. يكی از علمای قم نيامد بپرسد كه تفسیر اين آيه چيست؟ اين اين آيه و بطن اين آيه را هم من می

دارد؟ چند تا صاد دارد؟ از اين طرف بخوان، از آن طرف  راجع به چه آمده؟ چندتا الف دارد؟ چند تا ب
تواند اين كار را انجام بدهد. شما بزنيد در كامپيوتر بگوييد فرض كن سوره بخوان! خُب كامپيوتر هم می

گويد چهار تا دارد، سه تا دارد. اين است مسئله. اتفاقاً اين قضيه را والعصر چند تا عين دارد. به شما می
ين   دانند كه نظر مرحوم آقا در سوره حمد به جایالان يادم آمد. رفقا می هم بگويم الفاتحة  مال ك  يهوْم  الد  

كنند از ای بنويسم نقل میشاءاللَه بنده راجع به اين قضيه قرار است مقالهاست كه ان ، ملك يوم الدين٤
ين   ايشان كه ايشان پشت سر افرادی كه گفت اين غلط است، خواند، میگفتند نماز نمییم مال ك  يهوْم  الد  

درست است. نه قرائت عاصم بلد است، نه قرائت قاسم بلد است، فقط به واسطه  ملك يوم الدين
 خلوص نيت و به واسطه ارتباطی كه دارد حقيقت و آن نور را خدا در او قرار داد، تمام شد.

آوردند، آقا راجع به د. فتوا برایش میمرحوم حاج هادی ابهری هم یكی از همین افراد بو 
فرمودند نه، این نباید درست باشد. یكی آمده بود به فلان قضیه نظر داده است این كار انجام بشود، می

گفت: كه آقا پس ما به كدام عمل كنیم؟ ایشان فرمودند: مگر آسید محمدحسین در كنارت ایشان می
 ل كن. مگر آسیدمحمد حسین نداری؟های آسید محمدحسین عمنیست؟ برو به حرف

علم یاد گرفتیم، معرفت نسبت به مسائل پیدا كردیم، ولی این معرفت و علم ما در چه  
فرماید: وَ لَا یدَعُ أَیامَهُ بَاطِلًا؛ ایامش را به السّلام میجایگاهی قرار گرفته؟ درد اینجاست. اینكه امام علیه

دهد، مبادا به نحوی باشد خودش و آن كاری را كه انجام می بطالت نگذراند یعنی چه؟ یعنی آن تفكر
نوُنه صُنْعا   كه تصور كند در جلسه گذشته عرض كردیم نباید  ١٠٤الكهف،  وه هُمْ يهحْسهبوُنه أهنَّهُمْ يحُْس 

كه در راستای رضای دهد در راستای رضای خداست، درحالیتصور كند كه این عملی كه انجام می
 ن است مسئله.شیطان است. ای

مطلب اینجاست كه محیط و آن مسائلی كه انسان در آن محیط قرار گرفته است، وضعیتی  
برای انسان به وجود بیاورد كه انسان قدرت عبور و قدرت تجاوز از تخیلات خود و اعتبارات خود را 

ه نگه دارد كه این دیگر نداشته باشد. نتواند عبور كند. همیشه انسان باید این مسئله را در خودش زند
شاءاللَه حق دهد، این عمل حق است یا حق نیست؟ نباید چشمش را بگذارد انعملی كه الان انجام می

شاءاللَه درست است چیست؟ این بهتر است چیست؟ آن بهتر شاءاللَه حق است چیست؟ اناست. ان
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 است چیست؟
مشرف بودم، اتفاق نیفتاده بود در این سفری كه خداوند قسمت كرد، یكی دو هفته پیش بنده  

با كسی صحبت كنم، بحث كنم، هم در مدینه هم در مكه صحبتی پیش بیاید. آن شب آخر ظاهراً شب 
رویم، كار شنبه بود همین شب شنبه گذشته من به اتفاق رفقا نشسته بودم و رفقا گفتند كه ما زودتر می

تی در مقابل مستجار نشستیم، بعد حركت كردم داریم بعد منتظر شما هستیم. ما بیست دقیقه نیم ساع
 آمدم بیرون، از مقابل حجر
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اسماعیل كه گذشتم به زاویه سمت راست حجر كه رسیدم، یك مرتبه احساس كردم كه  
كنم، انگار باید بنشینم حالا. گفتیم حالا بنشینم كنار مسجدالحرام بنشینم، دیدم كه هیچ علتی پیدا نمی

 نشینیم.كه بیرونمان كردند، فعلًا میتینشینیم تا هر وقمی
چند دقیقه گذشته بود، یك مرتبه یك شخصی آمد در كنار ما نشست. گفت: شما شیعه  

داد از همین هستید؟ گفتم: بله. گفت: مال كجایید؟ گفتم: مال ایران هستم سر و لباس ما نشان نمی
خواهم بكنم. گفت: شما به چه دلیل می های عربی داشتم و معمم نبودم گفت: یك سؤالی از شمالباس

كه عصمت اختصاص به انبیاء دارد؟ صحبت شروع شد. گفتم: تان معتقد هستید درحالیبه عصمت ائمه
مان. گفتم: شما به چه به همان دلیلی كه ما برای انبیاء قائل به عصمت هستیم، به همان دلیل برای ائمه

جهت د؟ گفت: به خاطر آیه قرآن كه اینها معصومند؟ گفتم: بیدلیل راجع به انبیاء قائل به عصمت هستی
شود. گفت: پس دلیل چیست؟ گفتم: دلیل قرآن هم همین است. البته آنها خیلی استدلال پوچی كه نمی

ره وه يتُ مَّ ن عْ  كردند كه چون در سوره فتح داریم: نْ ذهنْب كه وه ما تهأهخَّ يهغْف ره لهكه اللَه ما تهقهدَّمه م  تههُ عهلهيْكه وه ل  مه

راطا  مُسْتهق يما   يهكه ص  كه خدا در قرآن به پیغمبر وعده داده است كه از گناهان گذشته و  ٢الفتح،  يههْد 
 كنیم، پس بنابراین پیغمبر معصوم است.پوشی میات ما چشمگناهان آینده

مبر گناه كرده؟ گفتم خواهد بگوید بعداً هم پیغگفتم: پس بنابراین به اعتقاد شما این آیه می 
شما معتقد به این هستید؟ حالا قبل از زمان بعثت و قبل از رسالت حالا آنها بگویند كه چون هنوز به 

گوید بعثت و رسالت نرسیده، انسان جایزالخطاء است. یعنی پیغمبر بعد از رسیدن به رسالت هم! آیه می
بخشند. پس د ما بخشیدیم. گناه نكرده را كه نمیگوید لِیغْفِرَ یعنی اول تو گناه كردی و بعدیگر، می

 پیغمبر گناه كرده بعداً، طبق این آیه!
گفت: پس معنایش چیست؟ گفتم: معنای ذنب در اینجا كه گناه نیست. معنای ذنب در اینجا  

تبعات كارهایی است كه پیغمبر كرده و آن تبعات ممكن است موانعی برای او به وجود بیاورد، خدا 
كند و اید به خاطر فتح مكه، دیگر آن تبعات قطع شد و مسلمین حكومتشان گسترش پیدا میفرممی

كنند. این شود. با فتح مكه دیگر مسلمین غلبه میجلوی عواقب آن رسالت و بعثت و تبلیغ گرفته می
 معنا، معنای ذنب است.

گویند له. به گناه هم كه میذَنْب یعنی چیزی كه از ذَنَب است. ذَنَب یعنی دُم، ذَنْب یعنی دنبا 
كند. انسان تصور نكند از گیرد و رها نمیذنب، یعنی دنباله و عاقبتش و تبعاتش انسان را در آن دنیا می

رود دیگر مطلب تمام است. هر كاری دلش خواست بكند و آنجا كه رفت. نخیر، تبعاتش این دنیا كه می
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 گویند، معنای آیه این است.می در آنجا دامن او را خواهد گرفت. به خاطر این
خیلی خوشحال شد از این نحوه بیانی كه ما كردیم و شروع كرد ادامه دادن. حدود ده دوازده  

كرد، بقیه هم آمدند. حدود هفت هشت نفر دیگر هم مسئله سؤال كرد. در بین این كه ایشان سؤال می
د. فوراً اطلاع دادند و از این افرادی كه مأمورین ها آمده بودند نشسته بودنآمدند. چند تا هم از این شرطه

اید؟ برای چه دارید با این آقا حرف امر به معروف و نهی از منكر آمدند و شروع كردند برای چه نشسته
زنید؟ گفتم: آقا شما هم بنشینید، شما هم استفاده كن. اصلًا بدون اینكه نگاه به من كند شروع كرد: می

 اینها كسانیاینها فلان هستند، 
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دهند. علی را بیشتر از پیغمبر دوست دارند. بلند شوید هستند كه علی را بر پیغمبر ترجیح می 
زنی، ناراحتی، بنشین كرد. گفتم: آقا خیلی حرف میبروید، برای چه نشستید؟ هیچ به من هم نگاه نمی

 تو هم مثل اینها یك چیزی بگو استفاده كنیم. این را گفت و رفت.
های این آقا را قبول دارید؟ گفت: نظر شما چیست؟ بعد به اینها رو كردم، گفتم شما حرف 

من یكی  ١فرماید: انا عبد من عبید محمد؛السّلام در نهج البلاغه میكه امیرالمؤمنین علی علیهگفتم: وقتی
گوید دیگر چه معنایی از بندگان پیغمبر هستم و ما شیعه به این معتقد هستیم، این مزخرفاتی كه این می

دارد؟ گفتند: عجب یك چنین حرفی زده؟ گفتم: بله، بروید در نهج البلاغه نگاه كنید. نهج البلاغه را 
 كنیم، شما كه چاپ نكردید. شما كه علی را قبول ندارید.كه دیگر ما چاپ می

ا اید رهصحبت شروع شد، دوباره آن شخص آمد، یكی دیگر آمد. گفت: باز هم نشسته 
كنید این را. گفتند كه نه ما كاری نداریم. شما هم اگر مایل هستید اگر كاری نداری بیا بنشین و نمی

رفت. تقریباً حدود یك ساعت و نیم ما رفقا را در آمد و میاستفاده كن. دوباره گذاشت رفت و هی می
 ه فلانی نیامده؟گفتند چه شده كهمان منزل، اینها همین طور معطل گذاشته بودیم، اینها می

های آنجا بود و یك فردی بود در آنجا از افرادی بود كه از الجزایر آمده بودند و از طلبه 
اطلاعاتش هم بالنسبه بد نبود، نسبت به قضایا و مسائل بالنسبه مطلع بود، او خیلی بیش از بقیه هی 

صحبت تمام شد، رو كرد به  كهكرد. وقتیكرد و تشویق میكرد و هی مطالب را پیگیری میسؤال می
كند؟ قرآن دیگری خواهم از شما یك سؤال كنم. شما قرآنتان با قرآن ما فرق میمن گفت من می

 خوانید؟می
های دهم، بلند شو بیا ایران، بیا قم بیا منزل ما، ببین در تمام اتاقگفتم: بنده بلیط طیاره تو را می 

گویند كه اینها یك قرآنی ت. گفت: عجب! پس چه میما همین قرآنی است كه در مسجدالحرام اس
دارند به نام مصحف فاطمه، تحریف شده، مطالب عوض شده، یك قرآن دیگر است، ارتباطی به این 
چیزها ندارد؟! گفتم: شما بلند شو بیا ببین. گفت: پس این قضیه مصحف فاطمه چیست؟ گفتم: 

السّلام و به حضرت زهرا ادند به امیرالمؤمنین علیهمصحف فاطمه جریانش این است. قرآنی كه پیغمبر د
كه ظهور السّلام است و حضرت وقتیسلام اللَه علیها سپرده شده و الان آن قرآن دست امام زمان علیه

آورند و آن قرآن بر طبق نزول و آیاتی كه به ترتیب نازل شده، به آن ترتیب نوشته كنند آن قرآن را می

                                                      
 . اين روايت در نسخه محقق از نهج البلاغه نيامده بود.٣١٤، ص ١؛ مرآة العقول، ج ٩٠، ص ١الكافى، ج  ١
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ی كه تا روز قیامت هست، این در آن قرآن همه هست. چه فرد اهل سعادت است، شده و قضایا و مسائل
شود. این قرآن، قرآن غیر شود، چه مسائلی انجام نمیچه فرد اهل شقاوت است، چه كارهایی انجام می

 عادی است.
ای كه برای گفت: مگر این قرآنی كه الان بر ما هست بر غیر نزول است؟ گفتم: اولین سوره 

 مبر نازلپیغ
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شده، چه بوده؟ گفت: سوره اقرا بوده. گفتم: این سوره الان در اول قرآن است یا آخر آن؟  
گفتم: این قرآن هم همین طوری است. این قرآن الان اول و پس و پیش است. در زمان عثمان آمدند 

ه، آخرین سوره كه اولین سوره یك چیزی بودآوری كردند و به این كیفیت در آوردند. درحالتیجمع
طور نبوده كه طبق آنچه كه از پیغمبر برسد به همان یك چیزی بوده، آیات یك چیز دیگری بوده. این

انداختند پایین و دیگر كیفیت این قرآن آمده. در تمام مسائل هرچه گفتگو شد، اینها دیگر سرشان را می
گویم خودتان بروید از كتب كه می حرفی نداشتند. حتی من این مقدار به آنها گفتم این مطالبی را

خودتان اگر پیدا نكردید حق با شماست. این را هم قبول دارم، این هم آدرس من این هم خود من. حق 
 پذیرم.آیم نحله و مكتب شما را میبا شماست و من می

كه این مطالب تمام شد، اینجا آن مطلب مورد نظر من هست كه چه كنیم همیشه بر حق وقتی 
 ال خودمان را منطبق كنیم. این مشكل ماست. و چه كنیم كه از باطل دور باشیم؟اعم

خواستم از زبان گفت: علت اختلاف تشیع و تسنن در چیست؟ گفتم: احسنت، من این را می 
گوید باید از عقل و فطرت و منطق شما بشنوم. علت اختلاف تشیع و تسنن این است كه شیعه می

ید عقل و منطق و وجدان و فطرت را باید كنار گذاشت. گفت: عجب! گفتم: گوپیروی كرد. تسنن می
كنم. گفتم برادرانه من الان با بله آقا همین است. گفت: حالا چطور؟ گفتم: من الان به شما ثابت می

كنم، برادرانه. گفتم خودمان را از این دو محیط بیرون بیاوریم این همانی است كه شما صحبت می
گذارم و شما هم تسنن خودتان را كنار بگذارید، قبول است گفتم من تشیع خودم را كنار می منظور بنده

گذاریم كنید؟ گفتند: بله. من از الان گفتم دیگر شیعه نیستم، شما هم از الان دیگر سنی نیستید. میمی
، نه امام صادق را، شناسمشناسم، نه ابابكر را میشناسم، نه عمر را میكنار. بنده دیگر نه علی را می

شاءاللَه خدا با همان خلفا محشورتان كند! آن شناسم. شما هم دیگر آن خلفایی كه انكس را نمیهیچ
خواهیم مسلمان بشویم. گفتم دو تا مسیحی هستیم، با خلفا را همه را كنار بگذارید. دو نفر غریبه می

بشویم. الان در شب شنبه ساعت فلان خواهیم مسلمان ها و آنهایی كه بودند، ما میهمان شرطه
حال بر مطالبی كه طرفین نسبت به آن مطالب متفقند هم اطلاع داریم، خواهیم مسلمان بشویم. درعینمی

 با توجه به این قضیه.
دهم، این مقدار هم به آیم بگویم. این مقدار هم به شما امتیاز میگفتم: من از كتب شیعه نمی 

كتب شیعه نیایم بگویم. آیا شما در كتبتان ندارید كه دهها بار عمر گفت: لولا  دهم كه ازشما پوئن می
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ای كه عمر گفتند: بله. گفتم: آیا در كتب اهل تسنن نیست كه در مسائل متعدده ١علی لهلك عمر؟
ه. ای ابالحسن خدا بعد از تو من را باقی نگذارد؟ گفتند: بل ٢گفت: لا ابقانی اللَه بعدك یا ابالحسن؛می

آمد، عمر دنبال امیرالمؤمنین ای كه پیش میهای عدیدهگفتم: شما در كتبتان ندارید كه در قضاوت
آوردند بیرون، در مسجد مدینه و امیرالمؤمنین برای فرستاد، امیرالمؤمنین را از خانه میالسّلام میعلیه

 كرد؟ گفتند: بله گفتم: شما در كتبتانآنها قضاوت می
خواست آن زن را سنگسار كند و امیرالمؤمنین جلوی او را گرفت و روشن ر میندارید كه عم 

 گفتیم، گفتند: بله.كرد؟ گفتند: بله هی به او می
گفتم: یك مورد دارید كه امیرالمؤمنین گیر كرده باشد و عمر آمده باشد و این عقده را حل  

و علی بابها، و من اراد المدینة فَلیأتها من كرده باشد؟ گفتم: نداریم پیغمبر فرمودند: انا مدینة العلم 
شود باید از درش وارد شود؟ گفتند: بله در كتب ما هست. گفتم: كسی كه داخل مدینه علم می ٣بابها؛

نداریم پیغمبر فرمودند: علی اتقاكم علی اعلمكم، علی اورعكم همه گفتند بله. گفتم: بسیار خُب، سؤال 
خواهیم مسلمان بشویم. نه من شیعه و نه شما سنی. این یحی الان میمن حالا اینجاست. ما دو تا مس

هایش كه در كتب شماست. این هم علی با این كارهایی عمر با این كارهایی كه انجام داده و این حرف
های او كه در كتب است. ما دو تا مسیحی دنبال علی باید برویم یا دنبال عمر؟ كه انجام داده و حرف

رویم زنید؟ كدام؟ بگویید دیگر. گفتند: ما میا انداختند پایین، گفتم پس چرا حرف نمیهمه سرشان ر
گویید. كنیم دیگر چیست؟ خودتان الان میگویید. تحقیق میكنیم. گفتم: خودتان دارید میتحقیق می

توانید گفتم: ببینید این است قضیه. قضیه این است كه محیط شما را در یك وضعیتی قرار داده كه نمی
 از باطلتان دست بردارید. مسئله این است.

گوید اگر تمام مردم آمدند در كنار یك قضیه قرار گرفتند و علی گوید. میشیعه این را نمی 
یا پیغمبر فرمود در اینجا باشید، عقل گفت حتی من این عبارت را هم گفتم اگر با همدیگر رفتیم در 

آیم دنبال عمر و علی را كنار فضیلت دارد، من من شیعه ایرانی میكتب شما پیدا كردیم كه عمر بر علی 
گذارم. حتی این را هم به آنها گفتم. دیگر چه جور انسان حرف بزند؟ دیگر چه جور انسان بخواهد می

 آن حق را واضح و آشكار بیان كند؟ به این مقدار.
                                                      

 .٣٧٤، ص ١البرهان فى تفسير القرآن، ج  ١
 .٣٠٩، ص ٢؛ كشف الغمة، ج ٨٦، ص ٢السّلام، ج ار الرضا عليهعيون الاخب ٢
 .٤٣٠. تحف العقول، ص ٣ ٣
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ه پیغمبر فرمودند: فاطمة فقط به همان قضیه حضرت زهرا سلام اللَه علیها اشاره كردیم ك 
های شما هست یا نه؟ این را گفتم آیا در كتاب ١بضعة منی، من احبها فقد احبنی و من اذاها فقد اذانی؛

گفتند: بله گفتم: این هم به دنبالش نیست كه این دو نفر آمدند و حضرت رو برگرداندند و گفتند: كه 
ماند كه این مردم ها، واقعاً عجیب است، آدم اصلًا میتآیا شما دو تا از پیغمبر شنیدید واقعاً عجیب اس

خواهند با این مسائل برخورد كنند؟! شما شنیدید از پیغمبر كه فرمودند كسی كه فاطمه را چطور می
اذیت كند مرا اذیت كرده و كسی كه مرا اذیت كند لعنت خدا بر او هست؟ گفتند: بله. )حضرت زهرا( 

 هد باش كه این دو مرا اذیت كردند و مرا آزردند.فرمود: در اینجا خدایا شا
گفتم: بنابراین لعنت خدا نسبت به اینها نخواهد بود؟ صریحاً به آنها گفتم خیلی صریح. یا  
 باید ما این

  

                                                      
 ، انّ فاطمة بضعةٌ منى فمن آذاها فقد آذانى و مَن سَرَّها فقد سَرَّنى.١٠٤. الأمالى )للصدوق(، ص ١ ١
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روایت را كنار بگذاریم كه خودتان نقل كردید، یا اگر این طور است دیگر حق شوخی بر  
خواهی برداری، گوید در هر قدمی كه میسنی این است. شیعه میدارد. گفتم: فرق بین شیعه و نمی

باید ببینی آن حق است و بعد برداری. نگاه نكنی این چه كرده و آن چه كرده. به تو چه مربوط است 
این چه گفته و او چه گفته؟ به تو چه ربطی دارد؟ این، این حرف را زده و او این حرف را زده. این 

نظرش آن است. همه مردم آمدند به این طرف. همه مردم آمدند این را گفتند. نظرش این است و او 
 این فرق بین تشیع و تسنن است.

اینجا گفتم دیگر حجت را بر شما تمام كردم. البته آنها آدرس ما را گرفتند كه مسائل را  
این مطلب را، بروید  شاءاللَه خدا تا چقدر توفیق شامل حال همه ما بشود. گفتم:پیگیری كنند. حالا ان

روی این قضیه فكر كنید. مشكل شیعه و سنی اینجاست. گفتم الان، چرا شما هزار و چهارصد سال 
كنید؟ همین الان عمر اینجا نشسته و علی هم اینجا نشسته، همین امشب جلوی ما. پیش دارید فكر می

طور ار را كردند؟ چرا فلان اینچه كار كنیم؟ چرا برویم هزار و چهارصد سال پیش، چرا صحابه این ك
 كردند؟ به ما چه مربوط است؟ همین الان. این هم كتب شما.

فرماید: انسان نباید اوقاتش را به السّلام میاین مسئله همان مطلبی است كه امام صادق علیه 
اءاللَه در مجلس شبطالت بگذراند، این است مقصود. یعنی انسان البته فعلًا در این مرتبه، در این مرحله ان

كنیم. فعلا این كلام امام صادق تری كه مورد نظر است صحبت میبعد راجع به آن مطلب دقیق
السّلام رساند كه یك فردی كه دنباله روی امیرالمؤمنین علیهالسّلام تا اینجا این مطلب را به ما میعلیه

دهند؟ امیرالمؤمنین ر كدام صف قرار میدهند؟ داست. واقعاً در روز قیامت ما را در كدام صف قرار می
كه هزار و چهارصد سال پیش و الان ندارد. امیرالمؤمنین كه ابدیت دارد. امیرالمؤمنین كه جاودانگی 
دارد. امیرالمؤمنین كه تا روزگار باقی است، دنیا و آخرت باقی است، او هم باقی است. ما را در روز 

 د خدای ناكرده در صف امیرالمؤمنین قرار نگیریم ها!دهند؟ نكنقیامت در كدام صف قرار می
ای كه در مكتب او بود، این بود كه مرحوم آقا در این هفتاد سالی كه آمد، اول و آخر نكته 

خواهد باشد. این مطالبی هرجا حق است، آنجا برو، ولو از زبان هر كسی بخواهد باشد و هر طرفی می
و پخش كردند برای چه بود؟ به خاطر اینكه آن حقیقت را منطقی را كه ایشان آمدند در كتب نوشتند 

گفتند مطلب این است دیگر. كتاب نوشتن نداشت، دیگر هفتاد جلد كتاب نوشتن بیان كنند و الا می
پنداریم و آن را تشخیص گفتند: این مطلب است. آمدند گفتند: آنچه را كه ما حق مینداشت. می

كنیم. حالا اگر ما بر خلاف این منطق و این بیان بخواهیم این بیان اثباتش می دهیم، با این منطق و بامی
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 كار دیگری انجام بدهیم پیرو ایشان هستیم؟ پیرو این مكتبیم؟
وبیش اطلاع دارند و از جریانات خیلی قضیه مهم است. آن افرادی كه نسبت به مطالب كم 

ا ما واقعاً به دنبال آن مكتب بودیم؟ و به دنبال خواهم عرض كنم. آیدانند من چه میخبر دارند می
 تحقیق نسبت به آن قضیه بودیم؟
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گویند این هم آیند این مسائل را میاین افراد یكی از مطالبشان این بود: آقا اینهایی كه می 
های اخیر هم آمدند آن مطالب منفی كه بعضی از عوام، اینها را درست بود خب بعضی از این نویسنده

راجع به حسین  آوری كردند و آن را در اختیار اینها گذاشتند. اینهاكنند در یك كتابی جمعمطرح می
گویند. اشعاری كه بعضی از شعرای نفهم و نادان ما گفتند و گویند، راجع به علی این را میاین را می

 آوری كردند.در آنها بوی غلو است، آنها را جمع
ام و یك گویم من شیعهگفتم: آقاجان در هرجایی همه چیز هست، بنده هم قبول دارم. می 

گویم مسئله این است. حالا شما طلاع دارم. ایرانی هم هستم، دارم میمقدار كمی هم از مسائل ا
كنند، وقت یك عده هم كه فقط به منفیات قضیه نگاه میگویید كه فلان شخص این را گفته. آنمی

گذارند. بابا صد نكته مثبت داریم، تو یك ها میآیند دست روی همینوقت میگیرند آنمثبتات را نمی
جا فلان شخص این را گفته. گفتم: شما از یك عالم شیعه یك چنین آمدی گرفتی كه فلان نكته منفی را

ای مطالب غلو آمیزی شنیدید؟ شما از یك بزرگ یك چنین مطلبی را شنیدید؟ حالا یكی آمده یك مسئله
 گوید.را می

ابزار جلو  آید و مسیر را در همان حیطه با همینببینید اینها همان جهاتی است كه شیطان می 
 برد. ولی برای ما كه وقتی مسئله روشن است، دیگر نیازی به این مطالب ندارد.می

ماه جمادی است و در آستانه ورود در ماه رجب هستیم. رفقا اطلاع دارند كه فضیلت ماه  
طور رمضان چقدر با اهمیت و چه جایگاهی دارد، مخصوصاً ماه رجب كه به رجب و شعبان و همین

ها و به یك عبارتشان از چند ماه قبل از ماه رجب خودشان را برای حوم آقا، بزرگان از مدتقول مر
هایشان كردند، حرفبردند، سكوتشان را بیشتر میشان را بالا میكردند. مراقبهورود در این ماه آماده می

حقیقت را بیشتر در خودشان كردند تا اینكه بتوانند استفاده بیشتری بكنند. تا اینكه بتوانند را كمتر می
 متمركز كنند. خودشان را بیشتر با آن حق متصل كنند. جایگاه خودشان را بیشتر تثبیت كنند.

ماه رجب، ماه نزول اسماء و صفات كلیه است. ماهی است كه نفس باید مستعد باشد تا به  
ها، شود. صحبت كردنآن مطالب كلی برسد. آن حقایق كلی در ذهنش بیاید و این بدون مراقبه نمی

وارد شدن در مسائل لایعتنابه، در مسائل غیر عادی، این چه گفت، او چه گفت، اوضاع چطور است، 
كند و تخیلات و اعتبارات الب چه هست، كی رفت، كی آمد، تمام اینها انسان را از آن آمادگی دور میمط

 تواند جاذب آن انوار الهی باشد.كند. و نفسی كه تخیلات او قوی باشد نمیرا در نفس قوی می
حروم هر مقدار كه ما بیشتر در جنبه تخیل و قوه واهمه و متخیله نفس بكوشیم از آن طرف م 
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خواهیم شد. هر چقدر قوه متوهمه و متخیله خود را كم كنیم از آن انوار عقل و انوار بها و جلال و 
توانیم بهره مند شویم. امتحانش هم خیلی راحت است. یك روز انسان مراقبه جمال پروردگار بیشتر می

بكر و خالد و اینها، با این  فهمد. یك روز انسان بنشیند با زید وكند، بعد حال خودش را در آن نماز می
 حرف بزند، با او حرف بزند،
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 فهمد.از مسائل مختلف و بالا و پایین و فلان، بعد شب حالات خودش را می 
فرمودند: هر روزی كه من مراقبه خود را بیشتر كنم، مشاهدات مرحوم علامه طباطبایی می 

تر است. ولی اگر اهدات من در شب قویتر است. یعنی جنبه اتصال و تجرد آن مشمن در شب لطیف
دهد و آید و نفس را گیر میهای متفرقه و مطالب متفرقه یا تخیلات و مسائلی كه میدر روز به صحبت

آورد، كند و نسبت به برادران ایمانی سوء ظن به وجود میكند و كدورت ایجاد میبندد و محدود میمی
كه قطع كرد كند. وقتیبندد و قطعش مینظر اتصال، قلب را میگیرد و از نقطه اینها در نفس قرار می

 دیگر قابلیت نیست.
پس بنابراین هرچه بیشتر باید در ماه جمادی نسبت به این مسئله بكوشیم. ارتباطات خود را  

های خود را كم كنیم. سكوت را بیشتر به آن توجه كنیم. از مطالبی كه هیچ با افراد محدود كنیم، صحبت
رود و از این مطالب آید و میباطی به ما ندارد. هیچ ربطی به ما ندارد. چه بخواهیم چه نخواهیم میارت

بگذاریم دیگران بیشتر در این مسایل جولان بدهند، دیگران بیشتر توجه كنند، دیگران بیشتر پیگیری 
به مطالب دیگری بپردازیم كنند، خدا خیرشان بدهد، بار را از ما بردارند، زحمت را از ما بردارند و ما 

آید. وارد شدن در مسائل دنیا و در مسائل اوضاع و احوالی آید. آن گیر هر كسی نمیكه گیر كسی نمی
ای كه چندان ربطی به انسان ندارد، وارد شدن به مطالبی كه فقط موجب اتلاف وقت است و هیچ نتیجه

، من عرض كردم یك وقت خدمت رفقا زندنشیند حرف میبعد از گذشت وقت، یك ساعت انسان می
شود آن نوار را بگذاریم، ببینیم چقدر آن به درد ما همان یك ساعت را ما ضبط كنیم، وقتی تمام می

 خورد؟ هیچی، فقط این مقدار كه به درد خورد، یك ساعت از وقت ما رفت.
ام یعنی همین. یعنی فرماید: روزگارت را به این نگذران. بطلان ایالسّلام میامام صادق علیه 

وقتی انسان یك ساعت را گذشت، مرور كند ببیند آیا این یك ساعت برایش مفید بود یا نبود؟ چی 
طور شد، از آن اموری است كه فقط موجب اتلاف طور شد و این اینگران شد و چی ارزان شد و آن آن

كه فقط موجب اتلاف وقت است وقت است. این، این كار را كرد و آن، آن كار را كرد از اموری است 
 كند.و قوه متخیله و متوهمه انسان را زیاد می

انسان مطلبی برای گفتن ندارد، ساكت بنشیند. مگر حتماً انسان باید در یك مجلسی كه  
گویند: آقا یك چیزی كنند، میروند صحبت میها وقتی در یك مجلس میرود حرف بزند. بعضیمی

شود كه به سكوت بگذرد. مگر استفاده فقط به حرف زدن است. نوار آخر نمی بفرمایید استفاده كنیم،
گیرد، را بگذارید چند دفعه بچرخد. اینكه نیست. اینها متوجه نیستند، آنچه را كه انسان در سكوت می
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شود. اگر یك ساعت انسان سكوت كند و فكر بیش از آنچه هست كه در صحبت كردن نصیبش می
ای كه در نفس او پیدا شده است، خیلی بیش از این است كه از مطالب آن ذخیره خود را خالی كند،

 بخواهد، مطلب به دست بیاورد.
حال اوقات، اوقات بسیار حساسی است و باید برای ورود در ماه خود را مستعد كنیم. كلعلی 

 فرمودند:بارها مرحوم آقا رضوان اللَه علیه در یك چنین اوقاتی می
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 زدن غافل از آن ماه نباشید *** شاید كه نگاهی كند آگاه نباشیدیك چشم 
شاءاللَه امیدواریم كه خداوند همه ما را توفیق بدهد بر اینكه نسبت به معالم دین و معالم ان 

 تشیع و مطالبی كه از بزرگان و اولیای دین رسیده است عامل باشیم.
 اللَهم صل علی محمد و آل محمد 


